
.  ردمی کپروازجنگلی زیبا در آسمان زاغی



.دتا کمی استراحت کندرختی نشستيروي شاخهزاغ 



.دناگهان زاغ، یک شکارچی را دید که به طرف جنگل می آی



.شتشکارچی به دنبال جاي مناسب براي پهن کردن تور می گ



.شکارچی تور را پهن کرد و روي آن دانه پاشید



د و کبوترهایی که در آسمان پرواز می کردند، دانه ها را دیدن

.پایین آمدند



.دزاغ نگران کبوترها بود و از آن ها خواست که مواظب باشن



.دولی کبوترها متوجه نشدند و گرفتار دام شکارچی شدن



کبوترها براي نجات خود به طرف خانه ي موش مهربان

.پرواز کردند



.نندکبوترها از موش درخواست کمک کردند تا نجات پیدا ک



.دموش مهربان به کبوترها کمک کرد و آن ها آزاد شدن



.زاغ با دیدن موش مهربان، از او خواست تا با هم دوست شوند


